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امروزبهارشدم.رویسرمیکعالمهشکوفهدارم.مامانچشمکمیزندومیگوید،
گلهایروسریاتچهبویخوبیدارند!وصورتشرامیگذاردبینگلهایروسریام

ومحکمبوسممیکند.
میخندیم.کاشگلهایروسریامبویمامانرابدهند؛مثلروسریهایخودشکه

همیشهخیلیخیلیخوشبوهستند.
مامانیکروسریداردکهشبیهنقّاشیهایبچّگیهایمخطخطیاست.اویککشِو

روسریگلگلیدارد؛درستمثلیکباغچه!
گاهیبعضیشانرامیاندازمرویصورتمواززیرشدوروبرمرانگاهمیکنم؛دیوار

گلگلی،مبلگلگلی،وحتیبابایگلگلی!
گاهیهمیکیشانرامیدهمدستمامانومیگویممنراشبیهمادربزرگکند.اوهم
یکسنجاقزیرچانهامسفتمیکندویکگرهنصفهونیمههمزیرشمیزند.منهم

میرومنوههایمراگوشةاتاقبهردیفمینشانموبرایشانقصّهمیگویم.
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• سنا ثقفی        
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

دوستدارموقتیبزرگشدمروسریسازشوم؛آنوقتبرایمامانیکروسریدرست
کنمورویشدرختهایقشنگبابرگهایسبزبکشم.اصلاًشایدهمینحالاهمبایک

پارچهیسفیدبتوانم!نه؟
از راستی!داشتممیگفتم،امروزبهارشدم!مامانبرایمیکروسریرنگیرنگیپر

شکوفهخریدهاست.


